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او همة فرهنگ را شهرستان خود فرض «: نويسد دربارة عزرا پاوند مي 1رندل جرِل
شوخي جالبي است كه  2».مĤب است كرده و برخوردش با آن طبعاً اندكي شهرستاني

  مگر ممكن است يك امريكايي مثل پاوند كه به ادبيات. ارزش قدري تحليل را دارد
مند  چين باستان و ادبيات جديدتر ژاپن علاقه قديم و جديد اروپا، و همچنين به ادبيات

مĤب بوده، چه كسي نبوده است؟ پاسخ  مĤب باشد؟ اگر پاوند شهرستاني بود، شهرستاني
پاوند فقط در انتخاب روش خواندن . اين پرسش البته در رويكرد او نهفته است تلويحيِ

  .كرد اب ميمĤب بود، نه در مورد آثاري كه براي خواندن انتخ آثار شهرستاني
مĤبي  وبيش به همين ظن به شهرستاني مفهوم ادبيات جهان براي بسياري از ما كم

» مجموعة آثاري از زمان و مكاني ديگر«به گفتة ديويد دمراش، ما عاشق . آغشته است
. آييم هاي مختلف آثار گرفتار مي ، و مدام به عشق آثار و مجموعه)158(شويم  مي

ايم از اين ادبيات به زبان اصلي يا  بيشترِ آنچه را توانسته(يم ادبيات جهان را دوست دار
، ولي مطمئن نيستيم كه ادبيات جهان همان )به صورت ترجمه بخوانيم دوست داريم

كنيم كه ديويد دمراش ما را به پرسيدن آنها  هايي را مطرح مي همان پرسش. باشد
چه  كدام ادبيات؟ جهانِ«: ندك كتابش مطرح مي خواندَ، و خود در صفحة نخست ميفرا 

كنيم كه كتاب دمراش پاسخي  انگيزتري هم مطرح مي پرسش ديگر و شبهه) 1(» كساني؟
با افزودن جهان  و تنهايي چه مشكلي دارد، مگر ادبيات به: در خور تحسين براي آن دارد

  ايم؟ به ادبيات چه چيزي به آن افزوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Randall Jarrell 

به به ديد بسته و محدود و ) مĤب شهرستاني( provincialو ) شهرستان( provinceهاي  نويسنده با استفاده از واژه ٢
  .انگاري اشاره دارد، نوعي در سطح ماندن و به عمق نگاه نكردن دهنظري و سا تنگ
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Weltliterature ]و همچنين براي ماركس و انگلس در براي گوته ] ادبيات جهان
آنها استناد  شخصكه در اوايل كتاب دمراش به هر سه  ،1بيانية حزب كمونيست

چيزي بود كه ماركس و  هاآن هاي ملي و جهاني شدنِ شود، به معني پايان ادبيات مي
از آغاز قرن بيستم تقريباً تا . خواندند مي» هاي جداگانه هاي فكري ملت آفرينش«انگلس 

هاي خارجي كه  عبارت بود از همة آن آثار تخيليِ سرزمين» ادبيات جهان«همين اواخر، 
بايست با آنها آشنا باشند؛ و همة اين  كرده مي مبادي آداب و تحصيل امريكاييانِ
وبيش در هر دوِ اين مفاهيم،  كم. آمدند اروپايي از كار در مي هاي خارجي سرزمين

داوري و تصوري دربارة آثار كلاسيك و شاهكارها  رزشهايي، نوعي ا هرچند با تفاوت
اليوت . اس. با چنين ذهنيتي، همراه با تي. المللي نهفته است بين پذيريِ و دسترس

گوييد كه دانته كلاسيك است ولي شكسپير نيست؛ يا والتر اسكات به ادبيات جهان  مي
گرايي، هر دو، رايج  يولي زماني كه جهاني شدن و مل. تعلق دارد و جين آستين ندارد

ايم، و  كنيم؟ آن زمان كه وجه خاص را شادمانه به وجه جهاني ترجيح داده باشند چه مي
ايم كه با همة اينها به برخي انواع جهاني نياز داريم؟ آن زمان كه به  سرانجام فهميده

 دهيم، و با اين وصف از چند اثر فرهنگي بيشتر از آثار كلاسيك اهميت مي بازنمايي
كنَيم؟ قديمي دل نمي دلخواه  

. به نظر من، واژة ادبيات، بدون قيد و اضافه، هنوز براي ما خيلي كار خواهد كرد
 مختلف  مجموع ادبيات«براي » اي عام واژه«وبيش  گويد، كم گونه كه دمراش مي همان
كنندة يك نتيجه است، و تماميت  بازتاب فعاليتي انساني و مشخص. )4( است» جهان
تواند پراكنده و متنوع باشد و دقيقاً به دليل همين  مي. يدن به آن ضرورت نداردبخش

توان آن را از نظر تاريخي بررسي  ــ و به اين دليل كه مي  مرزهاي متغيرش جالب است
، به گفتة ريموند ويليامز، »ادبيات«، بود كه 1800همين ديروز، يعني حدود سال . كرد

 2ها كليدواژه(به كار رفت » شعر و نمايشنامه و رمان«معني به » عمدتاً«شد و » تخصصي«
توانم  گيرد، و من مي اين حوزة تخصصي البته گسترة وسيعي را در بر مي). 185-186

آسيس را بدون  ادو دآثار پروست و موراساكي، آچبِه و داستايفسكي، آستين و ماش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Communist Manifesto 
2 Raymond Williams, Keywords  
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» جهان«ه توسل به مفهومي از گون توسلِ چنداني به مفهومي كلي از ادبيات، و بدون هيچ
  مقصود كدام جهان است؟. بخوانم

اي دارد به معني كفايت  ناشده گسترة مفهوميِ استفاده» ادبيات«اما اين سخن كه واژة 
توانم  كنند، و من تنها زماني مي ها چگونه سفر مي ما نياز داريم كه بدانيم متن. آن نيست

چرا . كرده باشدكه يك نفر آنها را برايم ترجمه  آثار موراساكي يا داستايفسكي را بخوانم
به تنهايي به اين پرسش پاسخ نخواهد داد، و » ادبيات«بايد كسي اين كار را بكند؟ 

تعريف . درستي به من خواهد گفت كه ژاپني و روسي بياموزم به» ادبيات تطبيقي«
وه بر اين، به دمراش از ادبيات جهان به خوديِ خود تعريفي دقيق و جامع است و، علا

به گمان من، ادبيات جهان همة آن آثار «: گويد كه چرا به اين عبارت نياز داريم ما مي
فرهنگ مبدأ  گيرد كه، به صورت ترجمه يا به زبان اصلي، بيرون از ادبي را در بر مي
كند كه منظورش  مفيد را نيز اضافه مي دمراش سپس اين نكتة  .)4( »يابد خود انتشار مي

: صرفاً دور شدن از مبدأ و خاستگاه براي يك ماجراجويي مختصر نيست» انتشار«از 
يك اثر به عنوان ادبيات جهان محدود به زمان و مكاني است كه در يك  واقعيِعمر «

و در  ).4( »نظام ادبي خارج از نظام ادبيِ فرهنگ مبدأ خود حضور فعال داشته باشد
نيافتني  اي از آثار ماندگار نامحدود و دست عهادبيات جهان مجمو«: گويد جاي ديگر مي

  .)5(» است نيست، بلكه روشي براي انتشار و خوانش آثار
هايي در باب ادبيات  نظرپردازي«انگيزِ  در مقالة بحث 2000فرانكو مورتّي در سال 

و اين امر امتياز آن به  ،»تاس مسئلهگويد كه ادبيات جهان موضوع نيست،  مي 1»جهان
مگر [...] نكته اين است كه مطالعة ادبيات جهان هيچ توجيهي ندارد «. آيد شمار مي

چنين » .باشددر برابر آنها ، و چالش فكري مداومي هاي ملي ادبيات اينكه خار چشم
ترديد نااميدكننده است و  ولي اين تعريف بي. ويژه در زمان حاضر، مهم است چالشي، به

. كند مورد نظر ماركس و انگلس را القا مي ]جهانِ ادبيات[ Weltliteratureدقيقاً عكسِ 
 تبديل نخواهند شد، بلكه پيكرة خود تري كلِّ بزرگهاي ملي نه تنها به  ادبيات
اي از  در مجموعه ها ها و ناسازگاري سازگارياند، و جهان صرفاً يك رشته  فرهنگ
اتفاق نظر داشته  توانيم در اين مورد با اين وصف، مي. پايدار است هاي مليِ ديدگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Franco Moretti, “Conjectures on World Literature” 
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تواند به  گيرد، مي كه جهان را در بر مي» روشي براي انتشار و خوانش«باشيم كه 
  .اي جالب توجه، يا بهتر بگوييم به چندين مسئله، منتهي شود مسئله

آن  مĤبي همچنان به قوت خود باقي است، و دمراش با صداقت با  خطر شهرستاني
مĤب از انتشار و  ن خود، به روشي شهرستانيهنگامي كه، به گما. شود رو مي روبه

توانيم مطمئن باشيم كه آن را به تمام  دهيم، چگونه مي خوانش صرفاً توجه نشان مي
اي شاهانه  مĤبي هست كه سلطه هايي از شهرستاني كنيم؟ شكل جهان القا يا صادر نمي

چيزي  رتدر رأس قدتر از يك امپراتوري  مĤب توان گفت كه شهرستاني ــ مي دارد
متون كهن يا بيگانه رويكردي  سهل و آسانِ سازيِ بوميدمراش نسبت به . وجود ندارد

بسيار ) 149(ترجمة شعر مدرن  1»محورِ ـ اروپا جهانِ«سختگيرانه دارد؛ برخوردش با 
را ندارد كه » ها هاي فرودگاه مشتريان پروپاقرصِ كتابفروشي«بامزه است؛ و تحملِ 

. )25( »شدت تحت تأثير معيارهاي زادگاهشان است ا هنوز هم بههاي خوانش آنه  روش«
دهد  ولي كيست كه تحت تأثير معيارهاي زادگاه خود نباشد؟ دمراش خود توضيح مي

كه در «كند  بر آن گونه از ادبيات جهان تمركز مي) اگرچه نه به طور مطلق(ويژه  كه به
مĤب  شهرستانيفرهنگيِ سابقاً  طول قرن گذشته در فضاي فرهنگي خاصي، يعني در فضاي

جهان، . )28-27( »ايالات متحد، تفسير شده است شهريِ و در حال حاضر كلان
شود؛ هيچ  گويند، همواره از جايي ديده مي ها پيوسته به ما مي گونه كه فيلسوف همان
به عبارت ديگر، هيچ جهان . كجا به جهان بنگرد اندازي وجود ندارد كه از هيچ چشم

كه از وجود دارد هاي متفاوت  تواند وجود داشته باشد؛ تنها جهان ا معياري نميواحد ي
را مترادف با » جهان«در يكي دو مورد كه دمراش كلمة . شوند اين يا آن نقطه ديده مي

خوبي اين موضوع  د، خود بهرَب يافته به كار مي وطن يا زادگاه يا بافت بومي كاملاً تحقق
اثرِ ادبيات «و  ؛)140( »آيد هر اثري در جهاني پديد مي«: گويد او مي. كند را بيان مي
در عين آنكه در جهان ما حضور دارد، ما را : زمان در دو ساحت وجود دارد جهان هم

معني دومِ اين كلمه معنيِ اول آن را به . )164( »درَب با خود به جهاني بسيار متفاوت مي
اثر ادبيات . ي نيست، و اين تنش مفيد استكند، ولي ويراني الزام ويراني تهديد مي

تر  جهان بزرگ. آيد شود و به جهان ما مي جهان اثري است كه از جهان خود خارج مي
در معني اول يك مكان نيست، و، در اين سطح اوليه، حتي روشي براي انتشار و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Euro-universal world 
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ربارة بنابراين، پاسخِ پرسش ما د. يك برخورد است نامي براي امكانِ. ستخوانش هم ني
ولي زماني كه اين . كنيم مطمئن باشيم كه چنين نميتوانيم  نميالقا و صدور اين است كه 

توانيم از اين بابت مطمئن باشيم و تلاش كنيم تا معيارهاي  ، ميدهيم ميكار را انجام 
  .هاي ديگر را در نظر آوريم جهان

ش راهش را به ما توانيم اين كار را با موفقيت انجام دهيم، و كتاب دمرا حتي مي
آوري از موارد  شگفت به بررسي دقيق طيف هاي جداگانه فصل در او. دهد نشان مي

اي به زبان فرانسه  شده نه چندان شناخته ، شعر آزتك، رمانِحماسة گيلگمش: پردازد مي
هاي مختلف ادبيات جهان در  نويسندة معاصر زئيري، گلچين 1مبويل نگالبه قلم ا

 ،2بوركعرفاني مشتيلت فون ماكدهاي  اشعار تغزلي مصر باستان، نوشتهامريكاي شمالي؛ 
، ماجراي 3وودهاوس. جي. هاي پي هاي آثار كافكا؛ رمان هاي جديد و ترجمه ويراست

دمراش دربارة  .5نوشتة ميلاراد پاويچ فرهنگ خزرها ، و رمان4ِنچوانگيز ريگوبرتا م بحث
لبي دارد، ولي علاقة اصلي او معطوف به هاي جا هاي ديگر حرف شعر تغزلي و قالب
عنوان كانون حوزة جديد مطالعة ادبيات  ــ موضوعي كه مورتّي به  سفر ژانرها نيست
جازِ م. هاي خاص است ــ بلكه معطوف به كشف و انتقال متن كرد جهان پيشنهاد مي

ترين  از قديمي«شعري مصري . شود ، و سپس باطل يا پيچيده ميشود مي معيني تكرار
واسطگيِ  با بي«و، با اين وصف، » اشعار تغزليِ به جا مانده در سراسر جهان است

تأثير اين شعر يك اتفاق است، زيرا تا قبل . )147(» دهد خطاب قرار ميقدرتمندي ما را 
ولي دمراش سپس شعري سومري را . از قرن بيستم هيچ سابقة انتقالي وجود ندارد

گويد كه در اين شعر  حال، مي كند؛ و، درعين توصيف مي» حتي در زمان هومر، باستاني«
جهد كه  بيرون مي هاگرايي آشكاري از آن سطرهايي هست كه ناگهان طراوت و واقع«

كند،  تر مي اين موضوع كار را دشوار. )67( »توانيم به آن واكنش نشان دهيم يبلافاصله م
دمراش از نظر كنيم، و  از آن صرف توانيم به ميل خود تكميل يا چون سابقة انتقال را مي

جايگاه رفيع حقيقت «كند كه به  انتقاد مي 6نورتن گلچينِ ادبيات جهانِ ِگردآورندگان
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6 Norton Anthology of World Literature 
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 حماسة گيلگمش» انگيزِ واسطگيِ حيرت بي«بيش از حد توجه نشان داده و بر » جهاني
ي كدام واسطگ ما كجا هستيم؟ معيارهاي زادگاه ما براي بي. )133( اند اصرار ورزيده

  شويم؟ است، و چگونه از معيارهاي خارجي مطلع مي
  

واسطه  واسطگي ترديد كرد و هم تأثيرات بي توان از اساس در اين انديشة بي هم مي
اگر ممكن نبود، چرا . هاي مهجور يافت و براي آنها ارزش قائل شد را حتي در ادبيات
گويند گوش  فن به ما مي كنيم و صرفاً به آنچه اهل ها را رها نمي خواندن ترجمه

ولي . توانيم زبان بياموزيم دهيم؟ البته بايد سخن آنان را بشنويم؛ و هر چه مي نمي
با ديگريِ واقعي؟ اجازه . فرصت برخورد واقعي با ديگري را نيز بايد به خود بدهيم

كسي يا چيزي كه ما : بپذيريم در زمان يا مكان، تا به همين اندازه ديگري را،بدهيد 
  .ايم ايم و تا كنون نديده بداع نكردها

مثلاً اشاره به نام . اي از اين قبيل برخوردهاست راستي مجموعه كتاب دمراش به
 دهد كه زمانِ خداي آمون در آن شعر مصري نه تنها امكان درك اين موضوع را به ما مي

: ر بيندازيمنگاهي گذرا به زمان اين شع تا دهد اين شعر زمانة ما نيست، بلكه اجازه مي
، )159(» خواهد بسيار از يك خدا ياري مي ِكه انساني از ميان خدايان[...] زماني دور «

اي به زندگي پس از مرگ ندارند،  فرهنگي كه در آن حتي عاشقان كه هيچ علاقه
دمراش بررسي اين . )161( »آنان را تضمين كنند هاي زمينيِ عشق اند كه خدايانْ  مشتاق«

شاعري كه از اين «. درَب دآوريِ تأثيرگذاري از زمان متغيرِ چندلايه به پايان ميشعر را با يا
كرده كه  استفاده كرده، هرگز تصور نمي] گونه كه آمون جاودان است همان[سوگند 

چنين وارونگيِ عجيبي روي دهد و روزي برسد كه آمون، ضامن عشقِ عشاق، از 
اين شعر به مخاطباني  ماندگارِ ت اروتيكبه دليل قدر صفحة روزگار محو شده باشد و

  .)169(» معرفي شود
شعر آزتك هم قبل و هم بعد از پيروزي اسپانيا سروده شده است، يعني هم در 

، هم در پيامدهاي بود امپراتوري قدرتمند آزتك كه هنوز مورد تجاوز اسپانيا قرار نگرفته
ومت امپراتوري آزتك را همان تصاوير و اشعاري كه خشونت حك«. بارِ شكست خفت

: كرد، چند سال بعد در خدمت هدف جديدي قرار گرفت تقويت و حتي تشديد مي
. )97( »اي مقاومت در برابر نابودي كاملخورده بر تقويت عزم و ارادة مردمي شكست
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كس روي  يچكس، ه سروران من، اندوهگين نشويد، هيچ«: در يكي از اين اشعار آمده
آيا منظور شاعر اين است كه زندگي شكوهمند ما نيز به . )98( »تزمين باقي نمانده اس

ميرند؟ مسئله اين نيست كه در  رسد يا كشورگشايان هم، درست مانند ما، مي پايان مي
هاي متفاوت  مورد تفسيري به توافق برسيم، بلكه اين است كه بفهميم اين خوانش

در همين احتمالِ . ب، ممكن باشندكم به ترتي پذيرند، و شايد هر دوِ آنها، دست امكان
  .يابيم تغيير معناست كه به لحظة تاريخي، به زماني بيگانه دست مي

هاي  هاي گذرا به دوره ــ اين نگاه  هاي آشكار و برخوردهاي واقعي اين تناقض
نچو، و ــ در نوشتة دمراش دربارة ريگوبرتا م تاريخي كه قاعدتاً در دسترس ما نيستند

منچو اين كتاب را در وهلة نخست براي . شود ، به خوبي مطرح مي1ب دوم اوويژه كتا به
ــ و اكنون   ــ يا بهتر بگوييم، در نوشتن آن مشاركت كرده است  مخاطبي جهاني نوشته

گاه، احتمالاً جز در شعرها و  ديگر هيچ«كند، گواينكه  بار ديگر در گواتمالا زندگي مي
دهد كه  تنها ادبيات به ما امكان مي .)259(» گرددد بازتواند به وطن خو رؤياهايش، نمي
تواند به  قدر خوب بشناسيم كه با اطمينان از رؤياهايش و از وطني كه نمي ديگري را آن

وانشِ نزديك و دور ــ خوانشِ آن بازگردد سخن بگوييم؛ و تنها تركيب پويايي از خ
ــ به  )300، 281، 277( 2»سستهپيوستگيِ گ«دور از نزديك، يا، به قول دمراش،  متونِ

» بايد بيشتر از اينها تلاش كنيم«: گويد دمراش مي. چنين ادبياتي جان خواهد بخشيد
 . ايم حق با اوست؛ ولي با اين كتاب هم اكنون گامي به پيش برداشته. )36(

 
  

    3مايكل وود
  دانشگاه پرينستن

  ترجمة مژده دقيقي
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٢ detached engagement  را دمراش به جايengaged detachment )ِبرد و به اين  به كار مي) پيوسته گسستگي
  .كند ه ميترتيب تأكيد معناي اين اصطلاح را وارون

3 Michael Wood, Comparative Literature Studies, Vol. 41, No. 1, 2004. 




